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One of the prominent topics in mystical literature, especially mystical ghazal, is the use 

of Qalandari themes and concepts. This style began with Sana'i and had a great influence 

on the poetry of prominent ghazal writers such as Attar, Hafez, Iraqi, Rumi, and others. 

The themes and characteristics of Qalandari have also had a significant impact in recent 

periods and in contemporary ghazals in Afghanistan; Therefore, the present study aims 

to examine the elements and concepts of Qalandariyyah in a descriptive-analytical 

manner, relying on the poems of three prominent contemporary Afghan poets, Ashghari, 

Bitab, and Sayyida Karokh. The results of the study show that these poets have tried to 

include Qalandari elements in their poems and, in this way, create Qalandari concepts 

and themes. The three mentioned poets, ignoring the religious and social taboos 

prevailing in their era, have used these concepts in their poetry and have praised centers 

of debauchery and immorality such as taverns and idolatries, and sometimes have 

encouraged their audience to wear belts, take a bath, and engage in other issues that are 

in conflict with the teachings and norms of Islam. Flattery, references to ascetics and 

Sufis, encouragement to drink alcohol, hashish, and booze, and false euphoria, 

descriptions of musical instruments, inclination to the religion of blame, defamation and 

turning one’s back on good names, and in general, encouragement to a Qalandar-like 

lifestyle are seen with great frequency in the poetry of these three poets. The expression 

of such concepts in their poetry is due to the influence of the past poetic tradition, the 

strictness of the religious scholars, and the prevalence of the school of mystical 

symbolism. 
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کاربردن مضامین و مفاهیم قلندری است. این شیوه،  ویژه غزل عارفانه، به یکی از موضوعات مطرح در ادب عرفانی به

سرایان مطرحی چون عطّار، حافظ، عراقی، مولوی و دیگران، تأثیر فراوانی بر جای  از سنایی آغاز شد و در شعر غزل
داشته    توجهیهای اخیر و در غزلیات معاصر افغانستان نیز بازتاب قابل های قلندریه در دورهنهاد. مضامین و شاخصه 

تحلیلی عناصر و مفاهیم قلندریه را با تکیه بر اشعار  ـ پژوهش حاضر درصدد است تا به شیوۀ توصیفی  رو،است؛ ازاین 
سه تن از شاعران برجستۀ معاصر افغانستان، عشقری، بیتاب و سیّدای کروخی بررسی کند. نتیجۀ پژوهش نشان  

اند که عناصر قلندری را در اشعارشان وارد کنند و از این طریق، به خلق مفاهیم  دهد که این شاعران تلاش کرده می
گرفتن تابوهای دینی و اجتماعیِ حاکم بر عصر خویش، این  و مضامین قلندرانه بپردازند. سه شاعر مذکور با نادیده

برده  به کار  پرداختمفاهیم را در شعر خود  بتخانه  و  و فجوری چون میخانه  به ستایش مراکز فسق  و  و گاه،  اند  ه 
ها و هنجارهای دین اسلام در تضاد است، شان را به زناربستن و غسل تعمید و دیگر مسائلی که با آموزه مخاطبان 

کردن و خوشی  چرس و بنگ و نشئه  گساری،اند. شطح، تعریض به زاهدان و صوفیان، ترغیب به می تشویق کرده 
ها و در کلیت امر، تشویق  زدن به نیکنامیپا  کاذب، توصیف آلات موسیقی، گرایش به مذهب ملامتیه، بدنامی و پشت  
دلیل  شود. ابراز چنین مفاهیمی در شعر آنان به به شیوۀ زندگی قلندرانه با بسامد فراوانی در شعر این سه شاعر دیده می

 . مخالفت متشرعان و رواج مکتب نمادگرایی )سمبولیسم( عرفانی است تأثیرپذیری از سنت شعری گذشته، 
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 مقدمه . 1
شمار های مختلف بهها و ایدئولوژیدهد که شعر، همواره بستر مناسبی برای بیان مفاهیم، اندیشه سیر تاریخی شعر فارسی نشان می

هجو، هزل و مطایبه و... بوده است    سرایان نیز حامل مفاهیمی چون عشق، عرفان، اندرز، اخلاق، مدح،های پارسیرود؛ سرودهمی

پیام فارسی،  ادب  مخاطبان  دیرباز،  از  سرودهو  از خلال  را  اجتماعی  و  اخلاق  شاعران جستهای  میهای  از اندکردهوجو  یکی   .

ها بر آثار ادبی است.  های مختلف عرفانی و تأثیر آن موضوعات مهم و قابل بررسی در متون ادبی، بررسی و شناخت اندیشۀ فرقه

های گوی، در قالب مایهو آداب و رسوم منسوب به این فرقه در آثار شاعران پارسی  هاست که اندیشهقلندریه در شمار این فرقه

 تجلی عادات و آداب قلندریه در شعر فارسی امری انکارناپذیر است.  محركّ شاعرانه، فراوان به کار رفته و

های شعری خویش، با خرق عادت، تابوهای اجتماعی را کنار زده و در اشعارشان برخی از شاعران معاصر افغانستان به پیروی از سنت

های هایش، با شکستن هنجارها و عرف. شاعر در سرودههای قلندری دارداند که پیوند بسیار نزدیکی با اندیشه کار برده  مفاهیمی را به

. اندتر قلندران در آن نهج، طی طریق کرده گذارد که پیشکند و پای در مسیری مینمای خلق میاخلاقی و اجتماعی، خود را انگشت

دهد که نگرش قلندری از های طریق قلندریه در اشعار برخی از شعرای معاصر افغانستان، نشان میها و ویژگیحضور پررنگ مؤلفه

ویژه یز گسترش یافته و طرح عناصر قلندری در شعر، از مضامین همیشگی شعر فارسی بههای اخیر شعر فارسی ننظر زمانی تا دوره

 غزل است.    

ها و منسوبات  ای در دیوان اشعار برخی از شعرای معاصر افغانستان، نگارندگان را بر آن داشت تا تأثیر اندیشهوجود چنین مختصه

صوفی عبدالحق بیتاب و سیّدای    صوفی غلام نبی عشقری، ـفرقۀ قلندریه را در دیوان سه تن از شاعران مطرح معاصر افغانستان  

ـ واکاوی کنند و از این طریق زوایای پنهان این موضوع را بازنمایند. پژوهش حاضر درصدد است تا عناصر قلندری را در کروخی

 های مهم پاسخ دهد: برده بررسی و تحلیل کند و به این پرسش دیوان سه شاعر نام 

 به چه اندازه است؟  بسامد مفاهیم و عناصر قلندریه در شعر سه شاعر مذکور معاصرافغانستان -

 یک بیشتر از از مضامین قلندری بهره برده است؟  و دلیل آن چیست؟ در میان این سه شاعر، کدام  -

 های قلندریه چه بوده است؟ دلایل اجتماعی یا سیاسی گرایش شاعران معاصر افغانستان به مضامین و اندیشه  -

 . پیشینۀ تحقیق ۱-۱

هایی  انجام شده  ها و عناصر قلندری در آثار شاعران زبان فارسی پژوهشپیشینۀ پژوهش بیانگر آن است که دربارۀ وجود اندیشه 

 است: 

های حافظ و فضولی« مغانه در غزل  ای با عنوان »مقایسه و تحلیل مضامین رندانه و قلندرانۀ( در مقاله1392پور و قربانیان )مهدی 

اند. محمدیان و  ها را بیان کرده های قلندری در دیوان حافظ و فضولی پرداخته و وجوه اشتراك  افتراق آنبه بیان بازتاب اندیشه 

های باورهای ( نیز در پژوهشی با عنوان »بررسی مضامین قلندری در غزلیات عطار و حافظ« اشتراکات و تفاوت1394دیگران )

های دو  ها و تفاوت( نیز در پژوهشی به بررسی شباهت1394اند. دهقانی و لیقوان )قلندرانۀ این دو شاعر را مورد واکاوی قرار داده

اند.  های منفی و مثبت این دو اصطلاح را در دیوان دو شاعر مشخص کردهاند و جلوه داختهواژۀ رند و قلندر در اشعار عطار و حافظ پر

اند و سلمان را در  های قلندری در دیوان سلمان ساوجی پرداختهای به بررسی اندیشه( نیز در مقاله1399واثقی خوندابی و دیگران )

 دانند.تاز شاعران قرن هشتم میهای قلندری یکهها و رسیدن به اندیشه کردن ضد ارزش شکستن تابوهای دینی و اجتماعی و برجسته

های قلندریه در اشعار سه شاعر موردنظر این پژوهش انجام هیچ پژوهشی دربارۀ اندیشهشده مشخص است که  از پیشینۀ مطرح 

توان گفت که نوشتۀ حاضر، اولین پژوهشی است که مفاهیم و عناصر قلندری را در دیوان سه شاعر معاصر افغانستان،  نشده و می 

 کرده است. بررسی  صوفی عبدالحق بیتاب و سیّدای کروخی صوفی غلام نبی عشقری،یعنی 



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی

 

84 

 . مبانی نظری تحقیق   2

 شناسی قلندر  . واژه 1–2

ترین فرهنگ فارسی  در مورد ریشۀ کلمۀ قلندر، نظریات مختلف و متفاوتی وجود دارد. شاید بتوان کلمۀ »کلندره« را که در قدیم

( است. 282: 1355و نخجوانی،  428: 1386رك: اسدی طوسی، آمده به واژۀ قلندر نسبت داد که به معنای »مرد بشکوه و قوی« )

معین واژۀ قلندر را معرّب    .: ذیل قلندر(1379باك و خراباتی آورده است )چندبهار،  ، قلندر را به دو معنای رِند و بیمؤلف بهار عجم

فلک« دانسته  یا مبدّل واژۀ »کلند«  که هم به فتح و هم به ضم حرف اول تلفظ شده به معنای »چوب گنده و نتراشیده و یا چوب  

شدۀ کلمۀ ای معتقدند که کلمۀ قلندر  در واقع صورت مفرّس (. عدّه1476:  1387داند )معین،  و یا آن را به شیخ قرندل منسوب می

کوب، اند )زرینشدگان به خدا« دانسته»کلانتر« است. برخی دیگر، این کلمه را برگرفته از واژۀ ترکی »قلندرمان«، به معنای »پیوسته 

عنوان اسم مکان استعمال که این واژه تا قرن هفتم به(. تعداد زیادی از پژوهشگران »قلند« را شخص  پنداشته، حال آن16: 1362

رود که روزگاری در دل بیابان محل اجتماع مردمی  روستا به نام قلندر و قلندرآباد وجود داشته و دارد و گمان میشد و چندین  می

قیددر پوشاك و خوراك و طاعات و عبادات بوده و با گذشت زمان به روستا و یا کشتزاری مبدّل شده و امروز تنها نام مجرّد، و بی

قلندر از آن باقی مانده است. به قول شفیعی کدکنی: »کلمۀ قلندر تا قرن هفتم اسم مکان بوده است و افراد منسوب به آن مکان  

(. برخی کلمۀ قلندر  38:  1387اند و قلندری جایی مثل مسجد، میخانه، و مدرسه بوده است« )شفیعی کدکنی،  گفتهرا »قلندری« می

اند و »لِندر« ای برای تباهی« مرتبط دانستهنای »قلعۀ سیاه« و یا »قلعهرا با »قالِندَر « یا »کالِن گَر« را که ریشۀ هندی داشته به مع

در کتابی که دربارۀ اهل    »ایوانف(.  146:  1389اند )قوامی،  و »لَنگر« را هم معنای مکان تجمّع درویشان و اهل فتوّت معنی کرده

ای در عربی، ترکی، سانسکریت، ارمنی، گرجی و غیره پیدا نکرده، هم چنین با  گوید: هیچ ریشهحق نوشته در مورد این واژه می

به  -باید از ریشۀ کالِئو    Caletor(. نظر ایوانف این است که کلمۀ یونانی کالِتور  232:  1380کلانتر هم ارتباطی ندارد« )سجادی،  

 (.  233باشد به معنی دعا )همان:  -کردن، احضارکردنمعنی دعوت

 . پیدایش قلندریه2-2

ای به در مورد چگونگی پیدایش این گروه در کلّیت امر، باید مدّعی شد که تاریخ دقیق پیدایش آن روشن نیست. »کسی که سلسله

دمشق، رسم تراشیدن موی سر و ابرو را بنیان نهاد« در    620الدّین ساوجی بود. او حدود سنۀ  نام قلندریه تأسیس کرد، شیخ جمال

(. محمد بلخی که شاگرد و پیرو ساوجی بود رسم جوال پوشیدن را بر آن افزود و شهرت آنان به  17: 1374)میرعابدینی و افشاری، 

گردد که که این  هجری چنین استنباط می  845(. از سخنان مقریزی متوفای  363:  1386کوب،  جوالق و جوالقی از اینجاست )زرین

متصوّفان، در حدود قرن هفتم در خراسان، هند، شام، مصر و بلاد    گروه در نیمۀ اول قرن پنجم هجری وجود داشته و این فرقه از

عنوان یک تیرۀ اجتماعی افراطی، از درون مذهب ملامتیه متولّد (. قلندریه به312، 4م: 1918اند )نک: مقریزی، دیگر فعالیت داشته

های  این جریان، ابتداءً به فعالیت افرادی چند، در نواحی شرقی جهان اسلام محدود بود؛ امّا با فعالیت (.  141:  1386شد )خالصی،  

مند ساخت و با افزودن اجزایی بر این مسلک، این  الدین ساوجی در اوایل سدۀ هفتم گسترش یافت. وی این جریان را نظامجمال

قلندری از و رواج    ساوجی  ظهورطریقت را عملاً به صورت جدیدی ظاهر ساخت و در نواحی مصر و شام  تأثیر فراوانی گذاشت.  

  تأسیس تازه  و فرهنگی حکومت  ، اجتماعی  سیاسیدر برابر فشارهای  شدید اجتماع  نمایانگر واکنش  توان  بعد را می  بهقرن هفتم  

الدین حیدر  هجری ، قطب   730توان به شیخ ابوبکر اصفهانی متوفای حدود  ت. از دیگر بزرگان فرقۀ قلندریه می دانسایلخانی«  »

ی فعلی ، لعل شهباز قلندر یا همان عثمان مرندی متوفای حیدریههجری در زاوه حدود تربت  618ای)زاوی / زاوگی(متوفای  زاوه

هجری اشاره  820هجری و شیخ حیدر تونی متوفای    724الدین پانی پتی متوفایهجری، ابوعلی قلندر یا همان سید شرف  673

 کرد. 
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 . بحث 3
 . معرفی صوفی غلام نبی عشقری 1-3

نامش معاصر شاعر عشقرى، پدرش  و نبى غلام افغانستان،  بود نام  سال پیشهتجارت  خانوادۀ در کابل حومۀ در. محمّدرحیم   در 
 هاىقالب بر افزون ولى دانند؛مى شعر کلاسیک از پاسدارى پیشگامان از معاصر میان شاعران در را عشقرى  .ش متولد شد.هـ1273

 از وى  گیرىهمانا بهره مانده، جا به ماندگار مثابۀ میراثىعشقرى به از چهآن  .شودمى دیده وى  آثار در نیز نو شعر از  هایىکهن، نشانه 
است  شده چاپنالان   دلِنام   با دفترى در عشقرى هاىمنقبت و نعتیه هاى حمدیه،سروده اى ازمجموعه  .است مردمى گنجینۀ زبان

سنجان سه سدّۀ پسین احترام فراوانی داشت. وارستگی، فقر، تواضع، عشقری در میان سخنوران و سخن  .(10:  1377)عشقری،  

 (. 75: 1365ساخت )عشقری، های زرّین زنجیر شخصیت والای او را میقناعت و پرهیز از نامجویی، حلقه

 . صوفی عبدالحق بیتاب 2-3

الله خان و دارای آثار هجری شمسی ( از فضلا و شعرای عهد امیر حبیب 1267قمری)  1306صوفی عبدالحق بیتاب متولّد در سال 
(. وی استاد فنون ادبی بدیع، بیان، عروض، معانی، دستور  381:  1383و دیوان اشعار و از رجال پارسای کابل است )کهزاد و دیگران،  

زبان و تصوّف و در علوم معقول و منقول از عربی و ادبی و نجوم متبحّر بود. وی شخصی پارسا و در تصوّف پیرو مسلک نقشبندیه  
 (. 292: 1388سرایی متمایل به سبک هندی بوده است )ژوبل، رفت. وی در غزلشمار میبه

 . سیّدای کروخی هروی 3-3

میرسیّد محمّدسعید متخلّص به »سیّد« و معروف به »سیّدا« ابن سیدّبهادر خواجه از سادات کروخ بوده است. سال تولد او معلوم  
( احتمالًا که زادۀ اواسط سدّۀ دوازدهم هجری قمری باشد شمسی  1186مری/  ق  1222جا که سال درگذشتش )نیست؛ ولی از آن

دانسته   هرات  دوازدهم  قرنی  علما  کبار  و  شعر  افاضل  از  وی را هجری شمسی  1366متوفای    الله خلیلیخلیل  (.1:  1401)سنگانی، 
یی گومخمّس  و  غزل   به  مُفرِطش  لیم  شتریب  اشعار  در  و  داشته  مختلف  اتیّمثنو  و  بزرگ  وانید»سیّدای کروخی    و معتقد است که:

 (. 97: 1383 ،یلیخل) نمود سراغی نازک ی اخاطره و قیدقی معان دلکش، نیمضام او اتیّغزل در توانیم هم و است

 . مضامین و مفاهیم قلندری در شعر سه شاعر  4-3

قلندران جدای از نوع پوشش و ظاهر و نحوۀ حضور آنان در اجتماع، به یک سری مفاهیم اساسی و مهمی معتقدند  که این مفاهیم  
آنان را شکل می تابوهای  در کنار هم هندسۀ فکری  نامقدس )مسجد و میخانه(، شکستن  تقابل مقدس و  مانند  دهد. مفاهیمی 

گساری دادن به بدنامی، تشویق به میهای مذهبی، تنمذهبی و هنجارهای اجتماعی، طامّات و شطح، تعرّض و انتقاد از شخصیت
ها های فکری فرقۀ قلندریه است که در ادامه، تجلی این مؤلفه ترین اصول و مؤلفهو انزوا مهم   و مستی، ترغیب به زندگی قلندرانه

 کنیم. را در منظومۀ فکری سه شاعر موردنظر بررسی و تحلیل می

 . کنار هم نهادن مفاهیم متضاد )مسجد/کعبه و میخانه/بتخانه( 1-4-3

های قلندری و ملامتی دارد، برابر هم قراردادن دو مفهوم مسجد  های موجود در اشعار سه شاعر مذکور که ریشه در اندیشهاز تقابل

جا مسکن  و میخانه است. در اندیشۀ آنان، میخانه و بتخانه مکانی است مقدس و محترم؛ زیرا در آن از روی ریا خبری نیست و آن 

پاك است و درمان دردها و حل مشکلات را باید در آنجا جست. ستایش مراکز فسق و فجور در تقابل و مقام رندان و عاشقان دل

های مقدس، مانند میخانه، خرابات، رند، بتخانه، دَیر، روی آوردن به اعمال غیر مذهبی و مواردی دیگر از این قبیل را در  به مکان

 (. 323- 310: 1401، بیگی توان کاوید )مدرسی و علیشعر قلندری می

از میان سه شاعر موردبررسی، عشقری مرد وارسته و آزادمنشی است که در سرتاسر اشعارش این خصیصه هویداست و شعرش  

های  آکنده از این مفهوم قلندری است. در بیت زیر، دو مؤلفۀ متضاد و متناقض را کنار هم قرار داده و خویشتن را دور از همه کشش

 داند:گاه و معبد خود میداند و فقط عشق را مرشد خود دانسته و روی و موی معشوق را قبلهمذهبی می
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 ام روی تو بود      سبحه و زُنّار من، از ناز گیسوی تو بود یادِ ایّامی که دیَر و کعبه 
 (39: 1365)عشقری،                                                                                                  

دانسته است افتد که روی معشوق، دیر و کعبۀ وی بوده و سبحه یا زنار را معلول ناز گیسوی معشوقش  میشاعر یه یاد ایامی می    
و گویا عشق در وجودش چنان عمیق و بوده و ریشه دوانده که بر همۀ عقاید و ادیان خط بطلان کشیده و جز از روی و موی نگار  

و مترادف قرار    گذاشتناندیشد. به همین شکل، صوفی عبدالحق بیتاب نیز با تکیه بر سبک هندی با کنار هم  به چیز دیگری نمی
دادن مفاهیمی چون کعبه و کلیسا و مسجد و میخانه و شیخ و میکده، پارادوکس عقیدتی مهمی را در کلامش ایجاد کرده است. او 

اش را و فکری  نسبت به عشقری، باورهای فلسفی  کند ولفافه بیان میهایش را در  صراحت بیان شاعران دیگر را ندارد و اندیشه 
 گوید:کند و چنین میمیپنهان 

 
 
 
 

خواهد که دیگر به وعظ شیخ گوش نکند و از الهامی که در دلش افتاده، پیروی  گویی به دل شاعر افتاده که به میخانه برود و می 
 کند: 

 دیگر به وعظ شیخ ز الهام نگذرم      افتاده در دلم که روم سوی میکده  
 ( 110)همان:                                                                       

ها است؛ پس ادای نماز در مسجد و  وی در بیت دیگر، معتقد است که وقتی از نظر ذهنی و روحی معبود حقیقی حاضر و ناظر دل
 دانند و بس:شود، اما متشرعان فقط ادای نماز را در مسجد درست میبتخانه یکی پنداشته می

 خوانم چه نقصان گر نماز خویش در بتخانه می         حضـورِ قبـلۀ ابـروی او گـاهینیَم چون بی
 ( 112)همان:                                                                                                    

مسجد و میخانه، کعبه و بتخانه و   ای ملامتی،گاه با بیانی قلندری و اندیشهای که دارد گه سیّدای کروخی نیز با مشرب صوفیانه    
قرار می کنار هم  در  را  مفاهیم کتضادی  مفاهیم  چنین  دادن چنین  قرار  کنار هم  و  نمادها  دانست که درك چنین  باید  اما  دهد، 

 برد: متضادی، جز با توسل به فرهنگ مفاهیم عرفانی و آشنایی با منظومۀ فکری فرقۀ قلندریه ره به جایی نمی

 در رود کهمی هاییمکان  به کنند سرزنش را او مردم آنکه خاطربه است. شاعر قلندری غزل اصلی عناصر از بدنام هایمکان به »رفتن
(. سیدای کروخی عارفی است که اصطلاحاتی مانند مسجد و میخانه و چشم  157:  1389نیست« )قوامی،   مناسبی  جای مردم نگاه

ابرو و مواردی از این قبیل را بر مبنای برداشت بیان کرده است. گویا یک جلوه نگاه  و  های عرفانی خود در شعرش به فراوانی 
بیند و رنگ  ریزد که مسجد و میخانه و کعبه و بتخانه را یکی میعاشق را چنان برهم می  معشوق، سرشت و مدار دین و مذهب

دهد ای مشخص به یکدیگر پیوند می گرایی را در نقطه زداید. پس قدرت عشق است که این همه کثرتتعصب را از دل عاشق می
کند. وجود کشد و سبحۀ او را به زنار بدل میو پای عاشق را از مسجد به میخانه و از کعبه به بتخانه می رساندو به وحدتی ناب می

غزلی است که در آن وصف  نویسند: »غزل قلندری،  های شعر و غزل قلندری است. شمیسا در این باره میچنین عناصری از ویژگی
دینی و اغراق در اتصاف به لاابالیگری و تعریض و کنایه به زاهدان و گاه صوفیه پرستی و بی  رندی و باده نوشی و تظاهر به می

آخر    او  موی  و  روی  از   گشتم 
 

 شدم به مسجد و گفتند رفته میخانه 
 

را   کلیسا  و  کعبه   معتقد 
 ( 12:  1330)بیتاب،                       

چند  بدگمانی  شر  از  کند  نگه   خدا 
 (67)همان:                                 

   شود صد مسجد و میخانه ویران چون دل عاشق 
  
است   عشق  جانب  ره  بتکده  و  صومعه   از 

 
است  حق  خانۀ  اسرار  که   شرابخانه 

 

را   دلارا  ابروی  دو  و  چشم  کنی  گر   نمایان 
 (5: 1387)سیدای کروخی                          

گردد  تو  زنار  به  صددانه  سبحۀ     این 
 (37)همان:                                           

جاست  این  صفا  با  صافی  صوفی   هزار 
 (23)همان:                                             
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:  1370« )شمیسا،  قلندرانه شک به برخی قوانین خشک مذهبی و حتی عرفانی است  بسیار چشمگیر است. شاید بتوان گفت غزل
275-276 .) 

 . شکستن هنجارهای دینی2-4-3
دهد،  انجام اعمال و  های فکری قلندریه که آنان را به سوی شکستن هنجارهای دینی و اعتقادی سوق مییکی دیگر از مؤلفه

روند؛ مانند زنّاربستن و غسل تعمید. بر مبنای حدیث مبارك رسول خدا )ص(  شمار میمناسکی است که غیردینی و حتی ضدّ دین به
(. تمایل و گرایش به اموری که ریشه در منابع اعتقادی ما نداشته  1199:  1410« )بیهقی،  مَن  تَشَبَّهَ بِقَو مٍ فَهوَُ مِن هُم فرمایند: »که می
شود. عشقری با ذکر چنین بحث متناقضی، مدعی های دینی آنها را تأیید نکرده باشند، بدعت و نوعی گناه محسوب میو آموزه 

زعم شدن از مسلمانی، باید او را در رودخانه گنگا بشویند و غسل کنند. به برای پاك  ای داده،زادهاست که چون تن به عشق برهمن 
 شود:  کردن در این دریا موجب زدودن گناهان میهندوها، غسل

 
 
 
 

های دینی و اعتقادی است و انجام چنین مناسکی،  هایی چون زناربستن، خلاف آموزهسان در شعر بیتاب نیز رفتارها و آیینبه همین
 صراحت به آن اعتراف کرده است: های فرقۀ قلندریه است که شاعر به موجب خروج از اسلام است. زناربستن از شاخصه

 تم ـتم توبه و زنار بسـکس ـش        شکن دیگر چه خواهیبت پیمان
 (109: 1330بیتاب، )                                                     

های قلندریه در شعرش استفاده کرده است و گرایش به سوی  سیّدای کروخی با بسامد بسیار بیشتری از مؤلفهرسد که  نظر میبه
قلندرگری در ذهن و اندیشۀ او عمق و گسترۀ بیشتری دارد. برای نمونه، پارادوکس زناربستن یک صوفی مسلمان به پیروی از شیخ 

پرسش او  در شعر  میبرانگیز میصنعان  به خود  است که مسیحیان  به صلیب  متصل  گردنبند  یا  یا شود. »زنار کمربند  و  آویزند 
بستند تا از مسلمانان بازشناخته شوند. در اصطلاح صوفیان، بستن معقد خدمت و طاعت محبوب کمربندی که که ذمیان مسیحی می

شود، اما با خوانش ، امری کفرآمیز و خلاف دین تلقی میظاهر(. زناربستن در بادی امر و به445:  1383حقیقی است« )سجادی،  
طور کامل تفسیر  عمال شعری و درنظرگرفتن مضامین ادب قلندرانه، این امر به عارفانۀ اشعار و حمل معنای عرفانی به الفاظ و ا

 گردد: توجیه میشود و قابلمی
شدم خمّار  خانۀ  در  خاك   بارها 

 

شدم   زنّار  بستن  یک  به  سزاوار   تا 
 

 (82: 1387)سیّدا،                            
نشینم  کویت  در  و  صنعان   شوم 

 

دوست   ای  زناّرم  شود  زلفت   اگر 
 

 ( 29)همان:                                   
 خنده زد گفت، خرابات مغان است این جا 

 

نبست   زناّر  که  اسرار  محرم   نشود 
 

 ( 21)همان:                                   
اماّ سخن  دارم  بسی  گفتا  مغان  پیر      مرا 

می  زنّار  را  بتخانه  و  کعبه   باید مقیم 
 

 ( 62)همان:                                   
بستم  دوشم  به  وفا   زنّار 

 

بت   که  خدا  به  پس   پرستم زین 
 

 ( 131)همان:                                  

 . شطح و طامات  3-4-3

اند که شطح: کلماتی  طامات نزد صوفیه معارفی را گویند که در اوان سلوك بر زبان سالک گذر کند و شطح را نیز نزدیک به آن گفته
ملاحظگی در گفتار به زبان رانده شود. در عرف عرفا، حرکت اسرار وجد را شطح که عاری از ادب است و به هتاکی و گستاخی و بی

 (. از شطحیات معروف 505:  1383گویند که شنیدن آن بر ارباب ظاهر، سخت و ناخوش باشد و موجب ظنّ و انکار شود )سجادی، 
 

زاده کشته برهمن  مرا   ای 
 

برهمن  این  اول  نشناختم روز  را   زاده 
 
 

مرا  گنگ  آب  به  کنید   شستشو 
 ( 6:  1365)عشقری،                                    

است  بوده  مسلمان  کافر  این  که  من  گمان   در 
 (22)همان:                                            
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توان نام برد.  شعائر و مناسک دینی را می   گریزی، تعریض و سخرۀو رایج ادب عرفانی انا الحق، ترك توبه، اعراض از بهشت، دین 
های قلندران  های شرعی و مقدسات یکی از روش شود. مخالفت با آموزه گونه مفاهیم بیشتر در کلام شاعران قلندرمنش دیده میاین

با صوفیان مُرایی و مزوّر است. توجه به ظاهری موجّه و پرداختن به امورات شرعی، دستاویزی بود که زاهدان و متشرعۀ ظاهربین  
معارض  کردار   و هابدی جستند. در نگرش ملامتیان قلندرپیشه »همۀبرای اغوا و به اشتباه انداختن مردم و جلب توجه از آن سود می 

:  1383ی،  تر است« )مرتضوثوابی، درست هر از دروغین مدعیان این  مزوّرانۀ تار مقابل رف در ظاهری دین و شریعت با رسوم و مخالف
33 .) 

توان بخش مهمی از مضامین شعری آنان را توجه به این های قلندرانه دارند، میچون عشقری، سیدای کروخی و بیتاب نیز گرایش
 دانست: دست از شطحیات 

و مذهب عشاق را جدا از دیگر مذاهب   زندخواهد و با آن پشت پای میدر دو بیت بالا، عشقری بهشت را بدون وصل نکویان نمی
دهد و این سوخته در یک ردیف قرار میدانسته است. در نظام فکری او سجدۀ عشق، کفر و دین، سبحه و زنار را در نظر عاشق دل

ستیزانه، خویشتن را محو حسن  شود. بیتاب نیز زاهدای از زبان عشقری بیان میباکانهاندیشه در قالب لحن قلندرانه و جملات بی
 کند:  گرایی خویش مباهات میهای و قشریپرستیتازد و بر صورتبتان دانسته و بر روزه که جزء اعمال دینی است، می

 

خواند که هر دو عملی خلاق شریعت است و بدین ترتیب قلندروار  گساری فرامیشکنی و بادهسیّدای کروخی نیز زاهدان را به توبه
 تازد:بر هنجارهای دینی و شرعی می

 . تعریض به صوفیان و زاهدان 4-4-3

و تمسخر اعمال و رفتار زاهدان شکل دیگری از مشی   نما و زاهدان سالوس و زاهدستیزیهای صوفیان مذهبتعریض به ریاکاری
تر به این نکته اشاره کردیم که ظهور جریان  شود. پیش وفور دیده میقلندرانه است که در اشعار عشقری و بیتاب و سیّدای کروخی به

های طبقات مختلف  ملامتیّه و پیدایش قلندریه از دل آن و سنگ بر آبگینۀ نام و ننگ زدن، بیشتر واکنشی اجتماعی در برابر ریاکاری
پسند، تنها بود که حفظ ظاهر متشرّعانه و مردم   رو، روش و منش قلندران، درست نقطۀ مقابل زاهدان و صوفیانجامعه بود. ازاین

آنان به  بینیظاهر و ریاکاری جدی، چه  و طنز به  چه پنهان، صورتبه چه و صورت آشکار چه به قلندری،  رفت. »شعرشمار میهمّ 
 (. 250: 1399آورد« )خوندابی و دیگران، می فرود هانآ پیکرۀ بر را خود ردّ و  طعن و تازیانۀ  نشیندمی نقد به صوفیان را

گساری  برد و زاهدان را غافل از لذّت صدای رباب و می و می  ها نام میهای آنعشقری در ابیات زیر از اسباب موسیقی و پرده
 بهره است:داند که از موسیقی و ذوق بیمغز و عبوسی میداند. او زاهد را ظاهرنمای خشکمی

می بهشتم  است     گر  بس  نکویانم  وصل   سزد 
 

سجود  کند  خوبان  ابروی  پیش  که   هرکس 
 

است   بس  هجرانم  تکلیف  لایقم  دوزخ  به   ور 
 ( 17: 1365)عشقری،                                

بگذرد  زنّار  و  سبحه  و  دین  و  کفر   از 
 ( 38)همان:                                            

می طعنه  چرا  خداپرست!  ای   زنی  هان 
 

 روزه را گر هست پیش اهل عالم لذتی     
 

مپرسید  را  حقیقت  حرف  من   ز 
 

مرا   خدا  بتان چون  محو حسن  است   کرده 
 (13:  1330)بیتاب،                              

چرا؟  می برمردم  عید  او  فتنۀ  از   شود 
 (23)همان:                                      

پرستم  صورت  بتان  حسن  از   که 
                                                

 ( 109)همان: 
مفروش  زهد  توبه  در   بشکن 

 
نمایی خود  تو  دگر   مفروش 

 

می   باده  و  ببند   نوش زنار 
 (130:  1387)سیّدا،                                 

ریایی  عبادت   مفروش 
 (131)همان                                         
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داند و آنان را به از لذات عشق و مستی می  نصیبتازد و ایشان را بیتر به زاهدان و محتسبان میبیتاب نیز با لحن تندتر وگزنده
کندو وی معتقد است که زاهد ظاهرپرست از نظر روحی و معنوی شایسته  های متهم میگریبودن، ریاکاری، تزویر و حیلهکافرکیش

ذوق و خشک مغز است. تسبیح و سجادۀ زاهد و صوفی از  رو، بیهایش تجربه کند. ازاینو مستعد نیست که عشق را با همۀ سختی
 نظر بیتاب، تنها برای فریب خلق و گمراهی آنان است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تزویر و خودپسندی در جهان وجود ندارد، از ترمهم دشمنینیستند. برای او  رنگیک ندارد؛ زیرا خوبی میانۀ زاهد و محتسب بابیتاب 
 سر رو، شاعر، قلندروار هرگزشوند. ازاینریاکاری و غرور محسوب می این نماد و نمونۀ اعلای مسلک و ظاهربین،قشری زاهدان

ها  اعتراض ترینو کوبنده کندتبدیل می ظاهربینان با اندیشۀ نبردبه آوردگاه   را شعرش  و مزوّر را ندارد گروه این با کنارآمدن  سازش و 
داند.  گساران، ریشخندی بیش نمیوعظ و اندرز زاهدان ریاکار را در بزم میاو  کنند.  نثار منش ریاکارانۀ آنان می را و تندترین انتقادها

های زاهد از خوانش شعر دماغیآید و انتظار دارد که علاج خشگشکستن جام شراب توسط محتسب بر مزاج بیتاب خوش نمی
هایی که دارند، امرار  فریبیکند که تسبیح را دام تزویر ساخته و به عوام بیتاب حاصل شود. وی در بیت بالا، از زاهدانی انتقاد می

 کنند. معاش و کسب درآمد می
ها و  اندیشیتغافل، نخوت، خام  پردازد و ریاکاری،به همین ترتیب، سیّدای کروخی نیز قلندروار به نکوهش زاهدان عصر خود می

دهد و از ملامتگران این طایفه هم باکی ندارد. اصولًا منش و روش قلندرانۀ شاعر به او  انزواطلبی و تحجر را به ایشان نسبت می
 دل جهان آن از و جهان از این سالک که  است ایدهد که از ملامت دیگران باکی داشته باشد؛ چون »قلندری مرحلهاجازه نمی

 و خودرأیی درخودبینی  و هستند خود اندیشیصلاح و  بینی مصلحت اندیشۀ در که همواره عامه هایسنت و آداب  به نسبت و  کندبرمی
(. از از دیدگاه شاعر، اگرچه دل سیاه و  29:  1384شوند« )برومند،  می رها خود از خودی شده   و ناباور زنند،می گام حیوانی مرز تا

ماند، اما با فرارسیدن محشر، درون تیرۀ آنان بر همگان هویدا  بصیرت عوام دور میباطن زنگاری زاهد ریاکار در این دنیا از دید بی
باری، زاهد را از طی  کند که این سنگین. سیدای کروخی تکبر و بادی را که در سر زاهد هست، به بار سنگینی تشبیه می شودمی

 دارد. اهد حقیقت بازمیسلوك و رسیدن به ش

 گر شود زاهد دچار ساز پرجوش رباب 
 

نبینی مرا  زاهد  پارسایی  جلد   در 
 

 خرقه و سجاده خود را کند پوش رباب  
 ( 11:  1365)عشقری،                        

 تنبور و شیشۀ می در زیر چادر ماست 
 ( 23)همان:                                

 کند مشق هوس     یک دو روزی شد که زاهد می
بی رز  دختر  خون   گنه  ریخت 

 
باده بزم  ریاپرور    به  زاهد   کشان 

 
متاع  مپرس   از  زاهد   کاسد 

 
بی سنگ  مستان  ناموس  شیشۀ  بر   رحمی  زنی 

     
باشد من  خاطرخواه  تزویر  از  فارغ   حیات 

 

عشق   گمانش  است در  بوده  آسان  کار   بازی 
نیست  کافرکیش  شخص  زاهد   همچو 

 (36: 1330)بیتاب،                                     
نبود ریشخند  باب  جز  به  گفت  چه  آن   هر 

 (67)همان:                                              
جمع  خودفروشی کرده  دکاّن  به   ها 

 ( 95)همان:                                       
می  بدنام  محتسب  رز  دختر  با   خواهم  ترا 

 ( 116)همان:                                           
می دانه  و  دام  ازتسبح  زاهد  همچون   سازد نه 

 (127: همان)                                          
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تواند از زاهدانی که آید، ولی نمیصحبت آنان به حساب می هرچند سیّدای کروخی خود در شمار زاهدان عصر است و و معاشر و هم
 پوشی کند و به آنان با تعریض سخن نگوید. شان را فراهم کرده، چشمدستارشان اسباب تغافل

 گساری، خوشی و شادکامی . تشویق به می5-4-3

است که از مفاهیم    گسارینوشی و می بیتاب و سیّدای کروخی وجود دارد، باده   از مفاهیم پرکاربرد و پربسامدی که در شعر عشقری، 
رود، این مضمون  کلیدی عرفان قلندرانه است. البته در شعر شاعرانی چون سیّدای کروخی که در سلوك تصوّف و عرفان پیش می

کردن و... که جزء مفاسد کاررفتن کلماتی چون بنگ و نشئهاز منظر اصطلاحات صوفیه و روش عارفانه قابل توجیه است، اما به
به  بیتاب  و  در شعر عشقری  است،  مشاهده میاخلاقی  باده فراوانی  به  میل  و  نوشی و رویشود. مضمون  عوالم مستی  به  نهادن 

رچند بیان چنین مفهومی منفی، دور از شأن یک عارف هست؛  شود؛ ه هر سه شاعر موردبحث دیده می  خویشی در کلام و اندیشۀبی
(. شاعران قلندرمشرب، خوردن 157:  1389یابد« )قوامی،  نمادین میهای متعدد، هویتی  های قلندری در فضای شعر با بافتامّا »واژه
کنند. برای درمان هر نوع بیماری اعم از روحی و جسمی راه دانند، بلکه دیگران را هم به آن تشویق میتنها مجاز میمی را نه

درمان و دارویی وجود دارد. ریا نیز از رذایل اخلاقی و مشکلی فکری و روحی است و شاعر همچون حکیمی خردمند راه درمان این  
شود، تنها در شراب و  رفتن سلامت فرد و جامعه میریختن تعادل روحی و ازدستهمالعلاج را که موجب به بیماری سخت و صعب

کند و مقدمۀ رستگاری نفس و آوردن صوفی و زاهد ریاکار به عالم مستی، روح او را از کدورت دور میداند. رویگساری میمی
 سازد. آوردن دلی روشن و نورانی را برای او فراهم میدستبه

کند و در بیت  ام، دیگر چرس و بنگ هم مرا نشئه نمیمست چشم نگار شده  کند از وقتی کهدر سه بیت زیر، عشقری اذعان می
ها استفاده کرده که معمولًا  زند. همچنان در بیت سوم از اصطلاحات پرکاربرد چرسیبعدی بر خود تهمت »سودای بنگ« را می

 گویند:فقیر« می کنند و چرس را نیز »بُتۀایشان خویشتن را فقیر خطاب می
 
 
 
 
 

 

اند؟ در پاسخ  شود که چرس و بنگ چه نسبتی با قلندران دارد؟ مگر قلندران اهل چرس و بنگ بودهجا پرسشی مطرح می در این 
به طبقه امروز  بدانیم، عمدتاً  معنای عام کلمه  به  را  قلندری  اگر  اجتماعی گفته میباید گفت که  پایین  از طبقات  با  ای  شود که 

کنند و حتی برخی از قلندران و درویشانی که تا امروز جسته و گریخته وجود دارند،  داشت به سفرۀ دیگران، امرار معاش میچشم
خانۀ« خواجه عبدالله انصاری در غار  معتاد به چرس و بنگ هستند و نمونۀ اعلای آن وجود درویشان و ملنگانی است که در »چلّه

خانه، جایگاهی بوده که شخصیت بزرگی برند. چلهکشی و ریاضت و سیر و سلوك به سر میکوه شمالی شهر هرات به بهانۀ چله
پرداخته است؛ ولی امروز و در حال حاضر در شهر هرات، مشتی اراذل به نام ملنگ و  جا به ریاضت میچون خواجۀ انصار، بدان 

جامی  بده  ساقی،  ای  بیزارم  ریا  زهد   ازین 
 

کن  برون  دسـتار  نِخوتَ  این  سر،  ز   زاهد 
 

می  چه  ملامت  زبان  من  زاهد به   کشی 
 

ارجعی مغبچگانند  دیر   گویان به 
 

پیدا   شود  محشر  صف  در  خلایق  نیک  و   بد 
 ( 2: 1387)سیّدا،                                           

کرد  دردسرم  خــدا  به  تغافل  بارِ   کاین 
 (41)همان:                                               

کن  تماشا  را  رخسار  گل  آن  و   بیا 
 (98)همان:                                               

این جا  که  بیا  زاهد  صومعه  کنج   جاست  ز 
 (24)همان:                                                

شدم   یار  چشم  شرابیّ   تا 
 

حقیقت       از  بو  عشقری   نبردی 
 

نصیبم       شد  تلخکامی  عشقت   ز 
 

مرا    بنگ  و  چرس  نشه   نکند 
 (6:   1365  )عشقری،                     

است بنگ  سودای  از  پر  پوچت   سر 
 (125)همان:                                

یار   شوم  تریاکت  و  چرس   فقیر 
 (52)همان:                               
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ریختن« رسم کردن با چرس و بنگ سرگرم هستند. در بیت زیر، »می در خاك  اند و به نشئهصوفی و درویش در آن، جای گرفته
خود را که از جهان رخت بربسته است، به یاد    نوشی، سهم شراب یکی از دوستانخوارگان و قلندران است که در هنگام شرابمی

 ریزند که می دانیم در شعر حافظ و دیگر شاعران نیز این مساله بازتاب داشته است:او بر زمین می

بودن محابا رفتن به میخانه و چرسی و بنگیکردن و خماربودن بسیار رواج دارد. بینوشی، نشئهدر شعر بیتاب نیز کاربرد مضمون می
 شود که در اشعار او بسامد بالایی دارد:نیز از مضامینی محسوب می

دهد، اما با توجه  لای اشعارش نشان میگساری را در لابهای است، میل به میسیّدای کروخی که بدون تردید یک صوفی وارسته
های وی کشی توان این خماربودن و می و جام و ساقی و دردیبه مشرب عرفانی وی با تعبیرات عارفانه و تفسیرهای دیگرگون می

راند  باکی و بیان شراب را که »صوفی امّ الخبائثش خواند« آزادانه بر زبان میرا به شکل دیگری توجیه کرد و تحلیل نمود. این بی
 و قلندرانه از بیان اوصافش باك ندارد: 

 
 
 
 
 
 
 
 

هنوز  بیتابم  خاك   از 
 

عمر      تمام  در  نبود  نفس  یک  نشئه   بی 
 

بتخانه  به  بتخانه  گشتم  رخت  یاد   از 
 

نمی  خوش  گلستان  بی  و  نکورو  مرا بی   آید 
 

این   مارا  که  چشمم  داد  ساغر  پیمانه   قدر 
 (56:  1330)بیتاب،                                        

می لبریز  ساغر  مدام   زند عاشق 
 ( 25:  1365)عشقری،                                      

میخانه به  میخانه  چشمت  مرا   گردانده 
 (62)همان:                                               

بی نمیجنتّ  خوش  غلمان  و  مرا حور   آید 
 ( 3)همان                                                    

می  پیمانه  به  درست  خود   کنم پیمان 
 

می گلرنگ  باده  رقیب  با   زند چون 
 

می مکرر  من  با  دوستی  لاف   زند آنکه 
 نشۀ سرشار خود پیمانه کردن داشته است  
 

نگذرم  گلفام  بادۀ  و  عشق  ز   هزگز 
 

 کشته مخموران این میخانه را آب حیات 
 

پیمان  بت  آن  شکست  گر  مرا  دل   شکن 
 (16: 1330)بیتاب،                                

می  سنگ  من  شیشۀ  به  چرا  گل   زند آن 
 (55)همان:                                        

می می ساغر  و  اغیار  محفل  در   زندرود 
با من لب ساغر مکرر می  را   زنداین سخن 

 (58)همان:                                         
زنده  نگذرمتا  ساغر  خط  ز  دلا   ام 

 (110)همان:                                      
می  مردن  روز  تا  گران  رطل   کشم منت 

 (113)همان:                                     

 خمار عاشق و معشوق از یک مَی بود دایم       
 

 بخشا ز کرم جرعه ای زان می که خرابم 
 

 زان می ناب که در لعل  لبش پنهان بود 
 

 کند از کشمکش دهر، خلاص جام می می 
 
 
 

پیدا   شود  شهپر  از  پروانه  صد  شمع   فروغ 
 (3:  1387)سیّدای کروخی،                       

جانها جملۀ  بخشگر  تویی  که   یارب، 
 (17)همان:                                      

مست افتادم  که  پیمانه  دوسه  من  بر   داد 
 (21)همان:                                       

پیوست ما  با  میکده  ین  در  هرکه   سیّدا 
 (21)همان:                                      
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خاطر بدنامی این پدیده در  تواند دو چیز باشد: نخست بهدر شعر سیّدای کروخی از کلمات چرس و بنگ استفاده نشده و دلیلش می
نماید؛ ولیکن بیان کلمات  ی جلوگیری میادلیل فخامتی که در کلامش وجود دارد از بیان چنین پدیده منفی حوزۀ هرات و دیگر به 

سرایان پیشین ادب فارسی دری بوده و رنگی  نمادین دارد در شعر  می و میخانه و مستی و ساقی و امثال آن جزو سنتّ غنایی
 سیدای کروخی، نسبت به دو شاعر دیگر کاربرد بیشتری پیدا کرده است. 

 نفسی و خودبدنامی  گری، شکسته. ملامتیه6-4-3
به    ،پیروان این فرقه ت.»ملامت«، به معناى سرزنش و نکوهش اس  ۀملامیّه و ملامتیه از ماد.  ه نام طریقتی از صوفیان استملَامَتیّ

تا با این  سازندها و اشتباهات خود را علنی و کاستی کنندهای خود را پنهان کوشند داناییسودمندی سرزنش نفس باور دارند و می
(. این سرزنش خویشتن که در نفسِ مشربِ قلندریه پیداست، در شعر 147:  1382،  حائری)  های خود باشندکار همواره با یاد نقص

رسد که رابطۀ همسویی بین شرایط اجتماعی و سرزنش خود در متون نظر میشود. به وضوح دیده میسه شاعر معاصر افغانستان به 
داری در میان مردمان جامعه شود. بدین معنی که هرگاه رواج ریاکاری و تظاهر به شریعت و دینادبی و ادبیّات قلندری دیده می

بر سر ننگ و نام نیز در ادب عرفانی و قلندری کند، مضمون رسوایی خود و پای گذاشتن  ای پررنگ پیدا میگیرد و صبغهاوج می
ه ریاکاری و  ویژهای آن با شرایط اجتماعی بهدهد که مشرب قلندریه و همۀ مؤلفهیابد. این نشان میتکرار و بسامد بیشتری می

گرفتن رفتارهای ریاکارانه و روایی آن در میان مردم، فرقۀ قلندریه با این حربه، چون سپاهی در  با اوجای موازی دارد.  دورنگی رابطه
کند تا پشت دیو هولناك تزویر را به زمین بکوبد و اجازۀ رواج بیشتر این رذیلت آرایی میبرابر هجوم ریاکاران و ریاورزان صف

 گذشتن از نام و ننگ و ابراز بدنامی در شعر عشقری به این صورت بازتاب داشته است:اخلاقی را ندهد. 
 

 پسندد:  خوارگان هراس دارد، اما با این وصف، او مشرب رندانه را میکه از محتسب شهر و مجازات میبرخلاف این
 
 
 
 

کنند و با این کار در پی مقابله با  می تشویق کار این به نیز را مردم و هستند تابوها شکستن دنبال به فساد، و فسق به تظاهر قلندران با
 قلندران، مهم هایویژگی از  و ابراز مخالفت با ساختار حاکمیت هستند. به قول شفیعی کدکنی »یکی  های فاسد و نالایقحکومت
 کوشند می  نظام مخالفان و کنند پاسبانی آن نظام از تابوهای که کنندمی تلاش  آن طرفداران اجتماعی، نظام یک تابوهاست. در شکستن

گذرد و  (. بیتاب نیز در عشق خوبان از آبرو و نام می51-50:  1387ببرند« )شفیعی،   میان از را هاآن اعتبار و بشکنند را تابوها آن
های مکرر خود ندارد که این امر، اوج قلندرمنشی شکستنهای نمّامان و توبهها و قضاوتچینان و تهمتپروایی از بدگویی سخن

 دهد: شاعر را نشان می
 
 
 
 

گذرد و بدین باور رسیده که دهد و از کوچه ملامت به سلامت میسیّدای کروخی نیز قلندروار، رسوایی را بر نیکنامی برتری می
 سَموم خزان را باید برای کسب بهار تحمل کرد: 

 ام در عشق تو     گر ز نام و ننگ خود نگذشته 
 

جهان رسوای  گمشده  من  و  نکونام   تو 
 

چرخ  می  دستار  و  خرقه  با  چرا  آخر   زنم 
 ( 28: 1365)عشقری،                               

جدا  بدنام  من  از  شدی  که  کردی   خوب 
 (3)همان                                            

می بازار  سر  بر  مباش  عشقری   آشام 
 

صوفی      ملامتم  سراسر  شیخ  نزد   به 
 
 
 

می  ترامحتسب  مینای  و  ساغر   شکند 
 (3:  1365)عشقری،                              

است  من  ناروای  کار  بتان  کوی  طوف   که 
 (31)همان                                       

 

گفته خوبان  عشق  در  آبرو  ترك  که   ام   من 
 

من   میبیتاب  فنا  ز  دم  مدام    که   زدم 
 

مرا  بدگو  مردم  حرف  ز  پروایی   نیست 
 (4: 1330)بیتاب،                                   

نگذرم نام  از  گر  است  طریقت   ننگ 
 (111)همان:                                       
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 گیری . گرایش به انزوا و گوشه7-4-3

توان این انزوا را دوری از خلق و توجه گیری و دوری از مردم، جزء عادات و مشرب قلندران و ملامتیان بوده است. میمیل به گوشه
خبر  رو، از خلق بیاینبه حق تفسیر کرد. یعنی عارف قلندرمنش، تمام تمرکز و توجه خود را به سوی معبود معطوف کرده است و از

یاد او غافل و به دور است. توجه به حق و لحظه با خلق اکراه داشته باشند و  ، سبب مینشدنای از  شود که قلندران از آمیزش 
گزینی گرایش بسیاری دارند و به گوشۀ وقال ترجیح دهند. اصولًا عرفا به خلوتای اختیار کنند و تنهایی را به ازدحام و قیلگوشه

دهند. عنایت و قناعت به کنج خلوت  وبرق برتری میجلل پرزرقکنند و آن را بر قصرهای ممحقّرانه و سادۀ خویش قناعت می
گرداند و از هواجس نفسانی و القائات شیطانی دور خویش از این نظر برای عارف اهمیت دارد که این تنهایی، دل او را صاف می

محل تجلیّ قرارگرفتن است که به خلوت عارف شکوه و عظمتی دهد و همین  قرار می  کند و آن را محل تجلیّ حضرت حقمی
. عشقری بر اساس اندیشۀ قلندرانۀ خود، تنهایی و انزوا در کلبۀ محقر و توان یافتهای دنیایی نظیر آن را نمیبخشد که در کاخ می

     داند. دکّان صحافی خود و قناعت به آن را را بهتر از هر مکان دیگری می
 
 

دهد و داند و گمنامی را بر شهرت و نیکنامی ترجیح مینشستن افلاطون را مثال زده و آن را خالی از حکمت نمیبیتاب نیز در خُم
 دهد: های مجلل برتری میگوشۀ تنهایی را بر کاخ

داند ای آرام را فرصتی مناسب برای خلوت با حق میسیّدای کروخی نیز برخلاف حضور در جمع متصوّفه و آمد و شد با آنان، گوشه
 آوردن گنج، باید از عمارت به خرابات کوچید: دستدهد و معتقد است که برای بهو آن را به گلشن ترجیح می

 

 

 

 

 . میل به موسیقی )دف، چنگ و رباب( 8-4-3

های مختلف عرفان و تصوّف از بدو ظهور خود ارتباط تنگاتنگی با موسیقی و سماع دارند. برای عارف هر صدایی که شنیده فرقه
بر اساس مُثُل افلاطونی، منشأ آسمانی دارد و  ـ ـمانند صدای آب، صدای پرندگان، صدای باد، صدای آلات موسیقی و غیرهشود ـ ـ

آورد و او را از خود،  ها و اصوات، عارف را به وجد میسرچشمۀ آن عهد ازل و عالم معناست. به همین دلیل، شنیدن بسیاری از نغمه
. برگزاری مجالس باشکوه سماع صوفیانۀ مولانا و یارانش در قونیه که هنوز هم دهدبه شور و سرمستی سوق میکند و خود میبی

نگشتیم آفاق  شهرۀ  عبث  به   سیّد 
 

بود  دیوانه  یکی  مجنون  عاشقان  میان   در 
 

استقامت ز  بگذر  ملامت  کوچۀ   در 
 

کرد  ترم  چشم  جهان  به  خلایق   رسوای 
 (41: 1387)سیّدا،                               

شود  رسوا  عاقبت  محبت  باشد  را  که   هر 
 (69)همان:                                       

 یک جا اگر خزان است؛ جای دگر بهار است 
 (25)همان:                                        

دربه مگردان  را  ما  خدا     عشقری  بهر   در، 
 

  گوشۀ ویرانه و یک نیمۀ نان ما را بس است  
 (28:  1365)عشقری،                           

 استگیری از علایق گر نه حکمت بوده  گوشه
 

می  عام  قبول  نی  انتظارم  شهرتی   خواهم  نه 
می  بام  و  نه سرای  دارم  قصر  ذوق   خواهم  نه 

 

چرا می  خم  میان  در  فلاطون  آخر   نشست 
 ( 23:  1330)بیتاب،                                      

می گمنام  را  خویش  گیر  گوشه  شهر   خواهم  به 
می  آرام  گوشۀ  تنها  ویرانه   خواهم درین 

 (115)همان:                                            

می دیوانه  بتان  عشق  ره  شدن در   باید 
چیست  تعمیر  سیّدا  باشد  ویرانه  در   گنج 
 

 کلبۀ گلخن به چشمم خوشتر از گلشن بود
 

می  افسانه  جهان  در  ملامت  شدنزین   باید 
می  ویرانه  جانب  عمارت  شدن از   باید 

 (97 : 1387)سیّدا،                                 
را  ویرانه  گوشۀ  عالم  دو  هر  بر  دهم   کی 

 (11)همان:                                         
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البته باید به این نکته نیز توجه داشت که گرایش    ای از مکانت و جایگاه سماع و موسیقی در مشرب عرفانی است.شود، نمونه اجرا می
و صوفیان متشرع  نما  کجی به زاهدان مذهبیبه موسیقی، نوعی واکنش و دهنضمیر  باز و روشنعارفان و قندران و رندان پاك

است؛ زیرا در شرع، همواره مرز باریکی میان غنا و موسیقی وجود داشته و نظرات متشرعه و فقها در تفکیک و تمیز این دو بسیار  
با اکراه به موسیقی نگریسته و دربارۀ آن ابراز نظر  مداران همواره  داران و شریعتبه همین دلیل، دین  آلود بوده است.لغزان و مِه

قلندران همواره در کنار دیگر سنتکرده این درحالی است که  نیز عنایت ویژه و توجه خاصی  گریزیاند.  به موسیقی  های خود، 
 اند.  اند و به میل و رغبت تمام و با جان و دل، به آن، گوشِ جان سپردهداشته

محابا  و به صورت تهکّم و ریشخند شود، اما عشقری در اشعار خود بیاگرچه شنیدن موسیقی که از جانب شارع حرام تلقی می
 تان دعوت کنید و از مسواك آن گوش رباب برسازید: به محفل  -گرددکه مانع این شوق و ذوق می  -دهد که محتسب را  دستور می

 
 
 
 
 
 

 

 پروراست:  نواز و روحسوتر نهاده و رباب را مشتق از »ربّ« دانسته که گوش بیتاب هم، قدم را آن
 
 

 داند:قرار خویش میسیّدای کروخی هم از بیان نام آلات موسیقی باکی ندارد وآن را اسباب آرامش دل بی
 
 

و همۀ هستی و  و دستار و خرقه زندبه دو عالم پشت دست می  ،افشانیدست و سماع به با پرداختن و اشتغال شاعر قلندروَش  درواقع،
کند و مفهوم ترك تعلق مادی و دنیوی را به بازد و از خود دور میدرمی حقیقی رضا و وصال معشوق راه موجودیت خویشتن را در

وارستگی و ترك  هنگام که عارف به است حالتی  دل به آن سپردن، موسیقی و گوش  ؛گذاردبهترین شکل ممکن به نمایش می
به   پرواز فرصت باشد، مادیات سنگین سنگ با او دو بال بلندپرواز  هنگامی که چون کند؛می با همۀ ذرات وجوش درك را آن تعلق،

 (.  258: 1399از دست خواهد داد )خوندابی و دیگران،  را ملکوت عالم سوی کنگرۀ عرش و

 گیری . نتیجه4
ها و های قلندری وجود دارد که سروده هایی از اندیشهبرایند این پژوهش بیانگر آن است که در شعر معاصر افغانستان ، هنوز رگه 

های شاعرانی چون صوفی غلام نبی  های شماری از شاعران این دوره را به اشعار قلندری نزدیک کرده است. با بررسی سرودهغزل 
های قلندریه دست یافتیم که عبارتند از: تقابل مقدّس و هایی از اندیشهعشقری، صوفی عبدالحقّ بیتاب و سیّدای کروخی به مؤلّفه

نامقدّس مانند ستایش مراکز فسق و فجوری چون میخانه، خرابات و بتخانه، تشویق به زناربستن، غسل تعمید، ایراد شطح و طامّات، 
کردن و خوشی تمایل به بنگ و نشئه باشی،گساری و خوش وفیان، ترغیب با میتعریض و تهکّم به افراد مذهبی مانند زاهدان و ص

ها و تشویق به شیوۀ  زدن به نیکنامیپانفسی و بدنامی خود و پشتو شادکامی کاذب، گرایش به موسیقی و ذکر آلات آن، شکسته
توان به این موارد اشاره  زندگی قلندرانه. در باب مقایسۀ سه شعر موردبحث و چگونگی کاربرد مضامین قلندرانه در شعر آنان می

 کرد:

کند  سازش  محرم  حریفان  آمد   محتسب 
 ای دارد که در آن هیچ نیست خشک و خالی سینه 
پوست  با  میهرکه  آشنایی   کند  پوشان 

دهد آگاهی  جام  یک  مغان  پیر  ترا   گر 
را آفاق  زند  آتش  آن  تار  و  سیم   برق 

است      بس نشه  پر  دلکشش  نوای  و  آهنگ   که 
 

او هم یک دو تا گوش رباب می   شود مسواك 
 خواند در آغوش رباب چنین دلکش کی می این

می کامل  ربابهمچو  نمدپوش  آخر   شود 
رباب می گوش  در  حلقه  غلام  جان  از   شوی 

رباب  سرپوش  شهباز،  ناخن  گر  کند   پس 
 عشقری گردیده امشب مست و مدهوش رباب 

 ( 10 1365)عشقری،                                

او   اشتقاق  مگر  است  شده  رب  لفظ   از 
 

 پرور ما جز رباب نیست سان که روح زین 
 ( 35:  1330بیتاب، )                          

 دف و پیاله و چنگ و رباب  و نقل و کباب  
 

بی   دل  جاستقرارگاه  این  ما   قرار 
 (23:  1387)سیّدا،                                  
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فخامت آن کمتر است و کلماتی   شعر عشقری بیشتر جنبۀ غنایی، عاطفی و عاشقانه دارد، ولی چون به لحن عامیانه نزدیک است،  -
باکانه  تری بیان کرده و قلندروار و بیچون چرس و تریاك و اسباب و آلات موسیقی را نسبت به دو شاعر دیگر با لحن آزادمنشانه 

ها یادکرده  است و از بیان این مسایل باکی ندارد و بر اوضاع از ملامت ملامتگران از این واژه و بدون درنظرگرفتن ننگ و نام  
 است نماها و متشرّعان تاخته است. و نقد و ردّ طاعنان و ناقدان را به خود همواره کردهویژه صوفیاجتماعی خود به

توان گفت که پیرو سبک هندی است. بیتاب نیز همانند عشقری به فخامت کلام توجّه شعر بیتاب، اغلب جنبۀ تعلیمی دارد و می  -
کند از بدنامی و رسوایی عار ندارد  از این  تعریض و انتقاد از متشرعّان را با لحن بسیار تندی بیان میکند.  بعلاوه وی  چندانی نمی

 رو، بیشتر شعرش رنگ و بوی ملامتیان را به خود گرفته است.
بند است بودنش دارای فخامت والایی است. وی به استفاده از واژگان خاص شعری، پایدلیل عارف و عالمشعر سیّدای کروخی به  -

های او که در سراسر کلامش هویداست، به  کند. زاهدستیزی بازاری پرهیز میو از کاربرد ترکیبات و اصطلاحات عامیانه و کوچه
ای داده است. در کنار آن، به ستایش مراکز فسق و فجوری چون میخانه، خرابات و بتخانه پرداخته و به  اشعارش رنگ قلندرانه

تعبیر و های قلندرانه،  توان برای اصطلاحات و مؤلفهزناربستن خود افتخار کرده است. با توجه به مشرب عارفانۀ سیّدای کروخی می
 م( عرفانی قابل بحث است.  ارائه داد که در  نمادگرایی)سمبولیس تفسیری عارفانه

در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که یادکرد عوالم ملامتی و قلندری در شعر شاعران متاخر افغانستان مکرر و مشهود  
است و نمونه های بیشتری را نیز می توان در میان شاعران این خطه  از رگه های انواع ادبیات قلندری با کاوش های علمی پیدا 

  کرد.

 منابع
 اساطیر.  :چاپ اول،تهران  ،الباق اسبع اممتاه و حیحصت هب  ،رسف تغل .(1386د )ماحن بی الورعصنومی، اب طوسدیاس 

انصاری.  .(1389)  عبدالله بن محمد انصاری،     ، چاپ سوم  ، محمد سرور مولایی  ۀ به تصحیح و مقدم  مجموعه رسایل فارسی خواجه عبدالله 
 توس.  تهران:

 کرمان. کرمان: دانشگاه چاپ اول،،قلندران آیین .(1384) جواد برومند،
 ،چاپ اول، کابل: رستار. دیوان صوفی عبدالحق بیتاب .(1330بیتاب، صوفی عبدالحق )

 ، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.   السعید بسیونی زغلولمحمدتحقیق و تخریج:  ،شعب الإیمان .(1410) أبو بکر أحمد بن الحسینبیهقی، 

 پور، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.با مقدمۀ مهدی توحیدی  من حضرات الانس، نفحات الانس .(1365) جامی، عبدالرحمن

 تصحیح کاظم دزفولیان، چاپ اول، تهران: طلایه.  بهار عجم، .(1379تیک )چندبهار، لاله

  .الهدی تهران: ، چاپ اول، کلیاتی در اصول و مبانی عرفان عرفان و تصوف؛ .(1382) حائری، محمدحسن
  .نوید  :شیرازچاپ اول، ، نقشی از مستی و مستوری .(1386)خالصی، محمدرضا 

  تهران. دانشگاه تهران:، اول چاپ ،جلدی( 14نامه)دوره ی لغت .(1373اکبر )علی دهخدا،

 . 51-31: 44 ۀشمار، 1394تابستان  ،11سال   ،عرفان اسلامی (، »از قلندر عطار تا رند حافظ«،  1394) لیقوانجواد صدیقی و علی  ن،دهقا

 . توس  :تهران چاپ اول،  الدین ساوجی(،خطیب فارسی )سیرت جمال ۀقلندرنام .(1362) کوب، حمیدزرین

   .امیرکبیر :تهران،  چاپ سوم ،جستجوی در تصوف ایران .(1386) کوب، عبدالحسینزرین

 ، چاپ اول کابل: میوند. تاریخ ادبیات افغانستان .(1388ژوبل، محمدحیدر )
 ، چاپ هفتم، تهران: طهوری.فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی .(1383سجادی، جعفر )

 ، چاپ سوم،تهران: سمت. ای بر مبانی عرفان و تصوفمقدمه .(1380سجادی، سیدضیاءالدین )

 مطبعۀ دولتی. ، چاپ اول، هرات: غزلیات و اشعار عاشقانه و عارفانۀ سیّدای کروخی .(1386سیّدای کروخی، میرمحمّدسعید )

   .اللهیخانقاه نعمت  :کرمان ،، چاپ اول، الله ولیدیوان کامل حضرت شاه نعمت .(1380) الله نورالدینولی، نعمت شاه

 های یک ایدئولوژی(، چاپ سوم، تهران: سخن. ، )دگردیسیقلندریه در تاریخ .(1387شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، چاپ اول، تهران: فردوس.سیر غزل در شعر فارسی .(1370) سیروس ،شمیسا
 زاده، چاپ نخست، کابل: علوی.، به اهتمام عبدالحمید وهّابکلیّات عشقری .(1377نبی )عشقری، غلام 
 گردآورنده: حیدری وجودی، چاپ اول، کابل: اتحادیۀ نویسندگان. گزیدۀ غزلیّات عشقری، .(1365نبی )عشقری، غلام 
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   . ارزوّ :تهران  چاپ پنجم، ،شریف )سه جلدی( شرح مثنوی .(1377) الزمانفروزانفر، بدیع 

 واحد اسلامی دانشگاه آزاد انسانی علوم دانشکدۀ فارسی ادبیات و زبان تخصصی فصلنامۀ قلندری«، شعر و »شاعر  . (1389بدریه ) قوامی،

 .162-144: 3شمارۀ  اول، سال ،سنندج

 .هماتهران: الدین همایی، ح جلال، مصحّهکفایالالهدایه و مفتاحمصباح .(1367) کاشانی، عزالدین محمود بن علی

  .مروی  :، تصحیح حسین حیدرخانی مشتاقعلی، چاپ اول، تهرانالجلالالجمال و فواتحفوائح .(1368) الدینکبری، نجم
 پشاور: اقرأ. تاریخ ادبیات افغانستان )پنج استاد(،چاپ اول،  .(1383کهزاد، محمدعلی و دیگران )

وخوارفعت  فاطمه س؛عبا  ،محمدیان بهرامیان  ه  حافظ«،    .(1394)  زهرا  و  عطار  غزلیات  در  قلندری  مضامین  همایش »بررسی  هشتمین 
 .94 بهمن  ، تهران،های زبان و ادبیات فارسی پژوهش

پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و  های انوری«،  »ردپّای مضامین قلندرانه در غزل  .(1401بیگی سرحالی )مدرسی، فاطمه و وحید علی
 . 301-324: 1401بهار و تابستان  38، شمارۀ 20، سال بلوچستان

   .مطبع صدیقی :لکهنو چاپ اول، ،انوارالعارفین .(ق1290) ، محمدحسینمرادآبادی

 .تبریز: ستوده ، چاپ سوم،شناسیحافظ  بر حافظ: مقدمه مکتب .(1383) منوچهر مرتضوی،
  .امیرکبیر : تهران ،چاپ ششم ، به کوشش عبدالحسین نوایی، تاریخ گزیده .(1394) مستوفی، حمدالله

  امیر کبیر. :یازدهم، تهران اپ، چفرهنگ فارسی  .(1387) معین، محمّد

 ، حواشی خلیل منصور، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار .م(1918الدین )مقریزی، تقی

 ۀ پژوهشنام«،  های حافظ و فضولیمقایسه و تحلیل مضامین رندانه و قلندرانه و مغانه در غزل»  (،1392) فر  میرزایان  لیلا  و  محمد،  پورمهدی
 . 200-181: 21 ،شمار ،1392پاییز و زمستان  ،سال یازدهم ،ادب غنایی

 ، چاپ اول،تهران: فراوران.  آیین قلندری .(1374میرعابدینی، ابوطالب و مهران افشاری )

 نشر کتاب.  و ترجمه تهران: بنگاه ،یتطاع یلعدالبع اممتاهبه  ،الفرسصحاح .(1355) اهدوشنه ند اب محی، م وانجخ ن

 ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی،چاپ سوم،، تهران: سروش. المحجوبکشف  .(1383هجویری، علی بن عثمان )

ادبیات عرفانی  «،  سلمان ساوجی و سلوك در طریقه رندان قلندرصفت»  .(1399)  محمدرضا نجاریانو   مرادیامید شاه؛  داوود ،واثقی خوندابی 
 . 370-239: 59 ۀشمار، 1399تابستان  ،سال شانزدهم ،شناختیو اسطوره 
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